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رئیس سازمان بسیج مستضعفین:

نباید در جامعه هنری دوگانه‌سازی کرد
جانشین ستاد کل نیروهای مسلح:

دولت در کنار جنگ و مردم بوده است

نخستین جلســـه شـــورای سیاســـت‌گذاری رویداد 
بین‌المللـــی »وعده صادق در آیینه هنـــر« به دبیری 
محمـــد نجـــاری و بـــا حضـــور چهره‌هـــای هنـــری و 
مســـئولان فرهنگـــی، شـــامگاه سه‌شـــنبه در هتـــل 

نورحیـــات برگزار شـــد.
حجت‌الاســـام والمسلمین حســـین طائب رئیس 
ســـازمان بسیج مســـتضعفین ســـپاه پاســـداران در 
ســـخنانی در ایـــن مراســـم بـــا بیـــان اینکـــه وعـــده 
صـــادق بایـــد در چارچـــوب جنـــگ روایت‌هـــا مورد 
توجـــه قرار گیرد، اظهـــار کرد: »امـــروز بخش بزرگی 
از رســـانه‌های جهانی و زیرســـاخت‌های ارتباطی در 
اختیـــار جریان‌هایی قـــرار دارد کـــه روایت مطلوب 
خود را به افـــکار عمومی عرضه می‌کننـــد. اینترنت 
از یک سو بســـتری برای ارتباطات و تبادل اطلاعات 
اســـت، اما از ســـوی دیگـــر، مدیریت و کنتـــرل این 
فضـــا می‌توانـــد بـــر اینکه چـــه تصویـــری بـــه مردم 
جهـــان برســـد و چـــه تصویـــری دیـــده نشـــود، اثـــر 
بگذارد.« طائب افزود: »در بسیاری از مواقع از آزادی 
بیان ســـخن گفته می‌شـــود، امـــا وقتـــی محتوایی 
برخلاف منافع قدرت‌های بزرگ منتشـــر می‌شـــود، 

محدودیت‌هـــا آغاز می‌شـــود.«
طائب در ادامه با اشـــاره به تصور دشـــمن از جامعه 
ایران گفـــت: »طرف مقابل تصور می‌کـــرد تاب‌آوری 
ملت ایران کاهش یافته و جامعه در برابر فشـــارهای 
اقتصادی، سیاســـی و نظامی دچار فروپاشی خواهد 
شـــد. آنان تصور می‌کردنـــد در صورت آغـــاز حمله، 
مـــردم از یکدیگـــر فاصلـــه می‌گیرنـــد و اختلافـــات 
اجتماعـــی و سیاســـی افزایـــش پیـــدا می‌کنـــد، اما 
اتفاق دیگری رخ داد. ملت ایران در شـــرایط جنگی 
منسجم‌تر شـــد و بســـیاری از اختلافات کنار رفت و 
مردم بـــا محوریت دفاع از کشـــور در کنـــار یکدیگر 
قـــرار گرفتنـــد.« وی بیان کـــرد: »این انســـجام ملی 
یکـــی از مهم‌تریـــن واقعیت‌هایـــی اســـت کـــه باید 
در روایـــت وعـــده صادق مـــورد توجـــه قـــرار گیرد. 
دشـــمن تـــاش می‌کنـــد قـــدرت خـــود را از طریق 
نمایـــش تجهیـــزات و امکانات نظامی نشـــان دهد، 
امـــا در مقابـــل، مقاومـــت ملت ایـــران نشـــان داد 
اراده عمومـــی و انســـجام اجتماعـــی نیـــز می‌تواند 
در معـــادلات نظامی و سیاســـی اثرگذار باشـــد. این 
همـــان واقعیتی اســـت که هنرمند بایـــد آن را ببیند 

و به تصویر بکشـــد.«
 

 وی در ادامـــه بـــا تأکیـــد بر اینکـــه باید روایـــت را به 
خارج از مرزها برد، تأکید کـــرد:» امروز هنرمند باید 
وارد مرحله تهاجم ادراکی شـــود. منظور این نیست 
که هنرمنـــد تنها به دفاع از خود بپـــردازد، بلکه باید 
روایـــت فعـــال و اثرگذار تولیـــد کنـــد. هنرمند باید 

واقعیـــت را مطالعه کند، تحقیق انجام دهد، ســـوژه 
پیدا کند، فیلمنامه بنویســـد و آن را بـــه اثر حرفه‌ای 
تبدیل کنـــد. اگر اثر هنری بتوانـــد مخاطب را تحت 
تأثیـــر قـــرار دهـــد، در حقیقـــت بخشـــی از جنـــگ 

روایت‌هـــا را مدیریت کرده اســـت.«
طائـــب بـــا اشـــاره بـــه مأموریـــت ســـازمان بســـیج 
هنرمنـــدان گفـــت: »در ایـــن حـــوزه ســـه موضـــوع 
اساســـی وجـــود دارد؛ تربیـــت هنرمنـــد، تولیـــد اثر 
هنـــری و جهت‌گیـــری صحیـــح در عرصه هنـــر. اگر 
سازمان بســـیج هنرمندان تشکیل شده است، باید 
در هر ســـه زمینه فعال باشـــد. اول باید هنرمندانی 
تربیت شـــوند که با ارزش‌های جامعه آشـــنا باشـــند 
و بتوانند مســـائل روز را به‌درستی تحلیل کنند. دوم 
باید امکان تولید آثار حرفه‌ای بـــرای این هنرمندان 
فراهـــم شـــود و ســـوم باید ظرفیـــت هنر در مســـیر 
روایـــت واقعیت‌هـــای جامعه و کشـــور قـــرار گیرد.«
وی افزود: »هنرمند تراز انقلاب اســـامی هنرمندی 
نیســـت که صرفاً شـــعار بدهـــد. چنیـــن هنرمندی 
بایـــد تحقیـــق کنـــد، مســـأله را بشناســـد، واقعیت 
را ببینـــد و ســـپس اثـــر تولید کنـــد. اگـــر هنرمند از 
مرحله تحقیـــق عبور کنـــد، می‌تواند یـــک موضوع 
واقعـــی را بـــه فیلمنامه تبدیل کنـــد و فیلمنامه را به 
یک اثر ســـینمایی یا تلویزیونی برســـاند. کارگردان، 
تهیه‌کننـــده، بازیگر، نویســـنده و دیگـــر عوامل نیز 
بایـــد بدانند که اثر آنان بخشـــی از یک میدان بزرگ 

فرهنگی و ادراکی اســـت.«
هنـــری  جامعـــه  در  نبایـــد  اینکـــه  بیـــان  بـــا  وی 
دوگانه‌ســـازی کـــرد، اظهـــار کـــرد: »امروز کشـــور به 
همـــه هنرمنـــدان خود نیـــاز دارد. شـــرایط جنگی و 
فشـــارهای خارجی نباید موجب شود جامعه هنری 
بـــه گروه‌های مختلف تقســـیم شـــود. هـــر هنرمند 
ایرانـــی که دغدغـــه ایـــران و مـــردم را دارد، می‌تواند 
در این میدان نقش داشـــته باشـــد. همان‌گونه که 
در شـــرایط دفاع نظامی، مردم بـــا وجود تفاوت‌های 
مختلـــف در کنار یکدیگر قـــرار می‌گیرند، در عرصه 
هنـــر نیز بایـــد ظرفیت‌های مختلف را بـــرای دفاع از 

منافـــع ملی بـــه کار گرفت.«

بسیج

جانشـــین ســـتاد کل نیروهـــای مســـلح بـــا تأکید بر 
اینکـــه به ناوهـــای جنگی آمریکا آســـیب جـــدی وارد 
کردیم، گفت: »نیروهای مســـلح جمهوری اســـامی 
ایـــران با نـــاکام‌ گذاشـــتن دشـــمن در دســـتیابی به 
اهـــداف از پیش تعیین‌ شـــده، پیـــروز قطعی میدان 

جنگ هســـتند.«
به گـــزارش ایرنا، امیر ســـرتیپ »کیومـــرث حیدری« 
در جلســـه شـــورای ســـتادی بنیـــاد حفظ آثار و نشـــر 
ارزش‌هـــای دفـــاع مقـــدس و مقاومـــت، اظهارکرد: 
»امروز نیروهای مســـلح ما بدون شـــک پیروز صحنه 
جنگ هســـتند. بـــا تعریفی کـــه از پیـــروزی دارم، اگر 
مدافع بتواند مانع شـــود که مهاجـــم در زمان و مکان 
تعیین‌شـــده به اهداف از پیش تعیین‌شـــده خودش 
برســـد، مدافع پیروز اســـت و با این تعریف علمی، ما 

امـــروز پیروز میدان جنگ هســـتیم.«
وی افـــزود: »امـــروز در مقابـــل هر حرکـــت وقیحانه 
دشـــمن، انبوهـــی از موشـــک‌ها را در منطقـــه فـــرود 
می‌آوریـــم و دشـــمن را شـــگفت‌زده کرده‌ایـــم. واقعاً 
اقتـــدار نیروهـــای مســـلح مـــا مثال‌زدنـــی اســـت.« 
جانشـــین ســـتاد کل نیروهـــای مســـلح، همچنیـــن 
دولـــت خدمتگـــزار را یکـــی از ســـتون‌های پیـــروزی 
دانســـت و اظهار کـــرد: »دولـــت در کنار جنـــگ و در 
کنار مـــردم بـــوده اســـت. نمی‌توانیم حضـــور دولت 
در کنار جنگ را منکر شـــویم. دولت پشـــتیبانی کرده 
و همچنان پشـــتیبانی می‌کند. اگر بـــا همین فرمان 
پیش برویم، ان‌شـــاءالله پیروزی نهایی در دســـترس 
مـــا خواهـــد بـــود.« ســـرتیپ حیـــدری بـــا اشـــاره به 
توانمندی نیروهای مســـلح جمهوری اســـامی ایران 
در برابر آمریـــکا، گفت: »آمریکایی‌هـــا در این منطقه 
دو سرنوشـــت محتوم دارند. اگر جنگ را ادامه دهند، 
قطعاً انبوهی از نیروهای آنهـــا، همان‌طور که تا امروز 
بـــه درک واصل شـــده‌اند، بر عرشـــه همـــان ناوها به 
کشورشـــان بازخواهند گشـــت و انبوه دیگـــری از آنها 
نیز، ان‌شـــاءالله، در قعر آب‌هـــای منطقه فروخواهند 
رفت.« جانشـــین ســـتاد کل نیروهای مسلح تصریح 
کرد: »قله توانمندی آمریکایی‌ها نیروی دریایی آنها و 
ناوهای جنگی آنهاست. در طول تاریخ، بعد از جنگ 
جهانـــی دوم تا امروز، هیچ قدرتی نتوانســـته به هیچ 
نـــاو و قدرت دریایـــی آمریکا تعرض کنـــد، اما به فضل 
خدا و به یـــاری آقا امام زمان)عج(، چند شـــب پیش 
شـــاهد بودیم که موشـــک‌های ما ناوهای ســـنگین و 
ناوچه‌هـــای آنها را نشـــانه گرفت و مـــورد تهاجم قرار 
داد و آســـیب‌های جدی بـــه آنها وارد کرد.«  ســـرتیپ 
حیـــدری  همچنیـــن  گفـــت: »این موضـــوع موجب 
دو واکنـــش از ســـوی دشـــمن شـــد؛ اول اقداماتی در 
منطقه خلیج فـــارس انجـــام داد و دوم، مذبوحانه و 
بزدلانـــه تلاش کـــرد که حداقـــل فاصله خـــود را با ما 

بـــه ۵۰۰ کیلومتر برســـاند. ان‌شـــاءالله با ایـــن حرکات 
خوبی که برنامه‌ریزی شـــده، فاصله دشـــمن آن‌قدر 
با ما زیاد خواهد شـــد که بتوانیم پیـــروزی نهایی را به 

ملت بزرگوارمـــان هدیه کنیم.«  

تداوم شکار پهپادهای آمریکایی
روز گذشته روابط عمومی سپاه پاسداران از رهگیری 
و انهـــدام پنجاه‌ودومین پهپـــاد MQ-9  ارتش آمریکا 

در آسمان قشم خبر داد.
 MQ-1 روز سه‌شنبه نیز ســـپاه اعلام کرد: »چهارمین
در چنـــد روز گذشـــته به وســـیله آتش ســـامانه نوین 
پدافند پیشرفته هوافضای سپاه و تحت کنترل شبکه 
یکپارچه پدافند هوایی کشـــور در آسمان شرق تنگه 

هرمز رهگیری و منهدم شـــد.« 
این چهارمین پهپـــاد آمریکایی از این نـــوع بود که در 

چند روز گذشـــته رهگیری و منهدم شد.
MQ-1 کـــه مجهز به دوربین و انواع حســـگرها بوده 
و قابلیت حمل موشـــک از جمله هلفایر را داراست، 
بارها در عملیات‌های شناســـایی و رزمی آمریکا به کار 
گرفته شـــده اســـت. از زمان آغاز جنـــگ تجاوزکارانه 
آمریکا و رژیم صهیونیســـتی علیه ایـــران، ده‌ها فروند 
از MQ-1 توســـط ســـامانه‌های پدافنـــدی جمهوری 
اسلامی ایران رهگیری شـــده‌اند. در جریان جنگ 40 
روزه و در کمبود ناشـــی از انهدام ده‌هـــا فروند از نوع 
پهپادهای پیشـــرفته‌تر MQ-9 توســـط ایـــران، ارتش 
آمریکا به استفاده بیشـــتر از MQ-1 روی آورده است.
MQ-9 نیز اولین پهپـــاد ضربتی ارتش ایالات متحده 
است که برای جاسوســـی طولانی مدت در ارتفاع بالا 
طراحی شده اســـت. البته معضل کمبود تجهیزات و 
تسلیحات نظامی ایالات متحده در جنگ علیه ایران 

تنها محدود به پهپادها نیست.
گزارش نهـــاد نظارتی دولـــت آمریکا که روز دوشـــنبه 
منتشر شـــد، رســـماً تأیید می‌کند که ارتش این کشور 
پس از ماه‌ها جنگ مســـتقیم با ایـــران، با کمبودهای 
اســـتراتژیک در موجودی انبارها و گلوگاه‌ها در زنجیره 

تأمین سلاح‌های پیشـــرفته مواجه است.

دفاعی

                        یادداشت

علیرضا شریفی یزدی

جامعه شناس

به بهانه تجربه دولت در دو جنگ تحمیلی 12 و 40 روزه 

تأمین پایدار کالاهای ضروری، فراتر از یک اقدام اقتصادی
در دوره‌هـــای بحـــران ــ از جنـــگ و بلایـــای طبیعی تـــا اختلال‌هـــای اقتصادی و 
زیرســـاختی ــ آنچه بیش از هـــر چیز بر تجربه روزمره شـــهروندان اثـــر می‌گذارد، 
صرفـــاً خودِ حادثه نیســـت؛ بلکـــه میزان اطمینان آنان از دسترســـی بـــه نیازهای 
پایه زندگی اســـت. نـــان و مواد غذایی، آب ســـالم، برق، ســـوخت، دارو، خدمات 
درمانی و امکان دریافت اطلاعات موثق، اجزای اصلی احســـاس امنیت در زندگی 
جمعی‌انـــد. هرچه ایـــن نیازها با ثبـــات بیشـــتری تأمین شـــوند، جامعه ظرفیت 

بالاتـــری برای حفظ آرامـــش، همـــکاری و تصمیم‌گیری عقلانی خواهد داشـــت.
از منظـــر روان‌شناســـی، نیازهـــای فیزیولوژیـــک و امنیتـــی در پایه هـــرم نیازهای 
انســـان قرار دارند. هنگامی که فرد نســـبت به آب، غذا، ســـرپناه، درمان یا امکان 
رفت‌وآمـــد خود نگران باشـــد، ذهن او به‌طـــور طبیعی در وضعیت »هشـــدار« قرار 
می‌گیـــرد. در ایـــن وضعیت، توان تمرکـــز، برنامه‌ریـــزی، مـــدارا و ارزیابی منطقی 
اطلاعات کاهش می‌یابـــد. بنابراین، تأمین پایدار کالاهـــا و خدمات ضروری فقط 
یک اقدام اقتصادی یا اجرایی نیســـت؛ بلکه مداخله‌ای مؤثر برای حفظ ســـامت 

روان عمومی محســـوب می‌شود.

امنیت روانی؛ محصول پیش‌بینی‌پذیری زندگی روزمره
در شـــرایط بحران، انســـان بیش از هر چیـــز از »نامعلوم بودن« آســـیب می‌بیند. 
ممکن اســـت جامعه با دشـــواری‌هایی روبه‌رو باشـــد، اما اگر شـــهروندان بدانند 
که آب، برق، غذا، ســـوخت و خدمات درمانی در دســـترس خواهـــد بود یا برنامه 
روشـــنی برای مدیریت محدودیت‌ها وجود دارد، اضطـــراب جمعی به میزان قابل 
توجهـــی کاهـــش می‌یابد. به بیـــان دیگر، آرامـــش اجتماعی تنها بـــه معنای نبود 
خطر نیســـت؛ بلکه بـــه معنای وجـــود حـــس پیش‌بینی‌پذیری و کنترل نســـبی 

بر زندگی اســـت.
بـــرای مثال، اعـــام دقیق و صادقانـــه زمان‌بندی احتمالی قطعـــی برق، چگونگی 
توزیـــع ســـوخت، وضعیت ذخایـــر کالاهای اساســـی یا مســـیرهای دسترســـی به 
خدمات درمانی، حتی اگر خبرها کاملاً مطلوب نباشـــند، می‌تواند از شایعه‌سازی 
و هجـــوم اضطرابی مـــردم برای خریدهای بیـــش از نیاز جلوگیری کنـــد. مردم در 
شـــرایط ابهام، بـــرای حفظ خود دســـت به رفتارهـــای احتیاطی می‌زننـــد؛ خرید 
انبوه، ذخیره‌ســـازی افراطی و مراجعـــه هم‌زمان به مراکز مختلـــف نمونه‌هایی از 
این رفتارهاســـت. این واکنش‌ها غالباً نشـــانه خودخواهی نیستند، بلکه پاسخی 

روانـــی به ناامنـــی و ناتوانی در پیش‌بینـــی آینده‌اند.

تأمین نیازهای پایه و کاهش اضطراب جمعی
اضطراب در ســـطح فـــردی معمولاً با نگرانـــی، بی‌قراری، اختلال خـــواب و تمرکز 
همراه اســـت؛ اما هنگامی که این اضطراب در مقیاس وســـیع گســـترش می‌یابد، 
به اضطراب جمعی تبدیل می‌شـــود. در چنین وضعیتی، شایعات سریع‌تر منتشر 
می‌شـــوند، اعتماد عمومی آســـیب می‌بیند و آمادگی جامعه بـــرای پذیرش اخبار 

نادرســـت افزایش می‌یابد.
تـــداوم زنجیـــره تأمیـــن کالاهای اساســـی و خدمـــات زیربنایی، از چند مســـیر به 

کاهـــش اضطـــراب عمومی کمـــک می‌کند:
کاهش احســـاس تهدید فوری: دسترســـی به مواد غذایی، دارو، آب و انرژی، پیام 
روشـــنی بـــه شـــهروندان می‌دهد که زندگـــی روزمره، بـــا وجود بحـــران، همچنان 

قابل اداره است.
تقویـــت احســـاس کنترل: وقتی مـــردم می‌تواننـــد نیازهای اولیه خود را به شـــکل 
منظم تأمین کنند، احســـاس می‌کننـــد هنوز در زندگی خـــود قدرت تصمیم‌گیری 

دارند.
کاهـــش زمینه شـــایعه و اطلاعـــات نادرســـت: خلأ اطلاعاتـــی و کمبـــود واقعی یا 
ادراک‌شده کالا، بستر مناسبی برای شـــایعات ایجاد می‌کند. اطلاع‌رسانی بهنگام 

و شـــفاف، این خلأ را کاهـــش می‌دهد.
پیشـــگیری از تنش‌های اجتماعی: صف‌هـــای طولانی، کمبودهـــای غیرمنتظره 
و توزیـــع ناعادلانـــه منابع می‌تواند به تعارض، خشـــم و بدبینی میان شـــهروندان 
دامـــن بزند. مدیریـــت عادلانه و قابل مشـــاهده منابع، از ایـــن تنش‌ها می‌کاهد.

از »اعتماد اجتماعی« تا »تاب‌آوری جمعی«
جامعه‌شناســـان، اعتمـــاد اجتماعـــی را یکـــی از مهم‌تریـــن ســـرمایه‌های جامعه 
می‌داننـــد. اعتمـــاد اجتماعی یعنـــی مردم تا حدی مطمئن باشـــند کـــه دیگران، 
نهادهـــای عمومی و ســـازوکارهای اجتماعـــی، در موقعیت‌های دشـــوار قابل اتکا 
هســـتند. این اعتماد نه با شـــعار، بلکه با تجربه‌های واقعی و تکرارشـــونده شـــکل 
می‌گیرد. وقتی شـــهروندان در شـــرایط دشـــوار مشـــاهده می‌کنند کـــه خدمات 
ضروری قطع نمی‌شـــود یـــا در صورت اختـــال، ســـازوکار جبران و اطلاع‌رســـانی 
روشـــنی وجود دارد، برداشـــت آنان از توان اداره بحران تقویت می‌شود. نتیجه این 
وضعیت، افزایش همکاری اجتماعی اســـت: مردم بیشـــتر به توصیه‌های عمومی 
عمـــل می‌کننـــد، از رفتارهای هیجانی فاصلـــه می‌گیرند و در کمـــک به گروه‌های 

آسیب‌پذیر مشـــارکت بیشتری نشـــان می‌دهند.
ایـــن همان چیزی اســـت کـــه در ادبیـــات اجتماعـــی از آن بـــا عنوان »تـــاب‌آوری 
اجتماعـــی« یاد می‌شـــود؛ یعنی تـــوان یک جامعه برای تحمل فشـــار، ســـازگاری با 
دشـــواری‌ها و بازگشـــت تدریجی به تعادل. تاب‌آوری صرفاً ویژگی فردی نیســـت. 
جامعه تاب‌آور، جامعه‌ای است که شـــبکه‌های خدماتی آن فعال بماند، اطلاعات 
معتبر در دســـترس باشد، مردم احساس رهاشدگی نکنند و امکان همکاری میان 

نهادها و شـــهروندان فراهم باشد.

عدالت در توزیع؛ شرط آرامش پایدار
تأمیـــن کالا و خدمـــات ضـــروری زمانی بـــه آرامـــش اجتماعی منجر می‌شـــود که 
شـــهروندان آن را عادلانه بدانند. حتی در شـــرایطی که منابع محدود اســـت، اگر 
قواعد توزیع روشـــن، قابل فهم و بدون تبعیض باشـــد، پذیـــرش عمومی افزایش 
می‌یابد. در مقابل، احســـاس نابرابری در دسترســـی به آب، برق، ســـوخت، دارو 
یا مـــواد غذایی می‌تواند احســـاس محرومیت نســـبی ایجاد کند؛ احساســـی که 

گاه از خـــودِ کمبود نیز تنش‌زاتر اســـت.
به همیـــن دلیل، توجه ویـــژه به گروه‌هـــای آســـیب‌پذیر ــ از جمله ســـالمندان، 
کـــودکان، افـــراد دارای بیمـــاری مزمن، خانواده‌هـــای کم‌درآمد و ســـاکنان مناطق 
کم‌برخوردار - فقط یک وظیفه حمایتی نیســـت؛ بلکه اقدامی برای حفظ انسجام 
کل جامعـــه اســـت. در بحـــران، کیفیـــت مدیریت با وضعیت کســـانی ســـنجیده 

می‌شـــود که کمترین امـــکان را برای ســـازگاری با فشـــارها دارند.

نقش ارتباطات عمومی در کنار خدمات‌رسانی
تأمیـــن نیازهـــای اساســـی بـــدون ارتباطات عمومـــی مؤثـــر، کامل نخواهـــد بود. 
مـــردم لازم اســـت بدانند چـــه وضعیتی وجـــود دارد، چـــه اقداماتی انجام شـــده، 
چه محدودیت‌هایی ممکن اســـت پیـــش بیاید و خود آنان چگونـــه می‌توانند به 
مدیریت بهتر شـــرایط کمـــک کنند. زبان ارتبـــاط با مردم باید روشـــن، صادقانه، 

آرام و بـــه دور از بزرگ‌نمایـــی یا پنهان‌کاری باشـــد.
پیام‌هـــای مبهـــم و متناقـــض، اضطـــراب را تشـــدید می‌کنـــد؛ اما اطلاع‌رســـانی 
منظـــم و مســـئولانه می‌تواند به مـــردم کمک کند تا میـــان خطر واقعی و شـــایعه 
تمایز بگذارند. در چنین شـــرایطی، رســـانه‌ها نیز مســـئولیتی مهـــم دارند: انتقال 
اطلاعات دقیـــق، پرهیـــز از تیترهای هراس‌آفریـــن و تقویت فرهنـــگ همکاری و 

مسئولیت‌پذیری.
تـــداوم تأمین آب، برق، ســـوخت، غـــذا، دارو و دیگر نیازهای ضروری در شـــرایط 
بحـــران، فراتـــر از یک مســـأله خدماتی اســـت. این تـــداوم، پایه‌ای بـــرای امنیت 
روانی، کاهش اضطراب جمعی، مهار شایعات، تقویت اعتماد اجتماعی و افزایش 

تاب‌آوری جامعـــه فراهم می‌کند.
جامعه‌ای که شـــهروندانش احســـاس کنند در سخت‌ترین شـــرایط نیز نیازهای 
اولیه آنـــان دیده و مدیریت می‌شـــود، آرام‌تـــر، همکاری‌پذیرتـــر و مقاوم‌تر خواهد 
بـــود. در واقـــع، حفظ جریـــان زندگی روزمـــره در میانـــه بحران، خـــود نوعی پیام 
اجتماعی قدرتمند اســـت: اینکه جامعه، با وجود فشارها، توان مراقبت از اعضای 

خـــود و حفظ امید به آینـــده را دارد.
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جان‌فدای انرژی؛ جان‌فدای اقتصاد
ایـــن تغییـــر فقـــط در حـــوزه علم و فنـــاوری 
هـــم متوقـــف نمی‌شـــود. همیـــن روزهـــا، 
ســـردار حســـن‌زاده، فرمانـــده ســـپاه تهـــران 
بزرگ، از اســـتفاده از ظرفیـــت جان‌فدا برای 
مشـــارکت مـــردم در حـــل مســـائل کشـــور و 
به‌طور مشـــخص کمک به حل ناترازی انرژی 
ســـخن گفت.این حرف یک معنای مهم دارد 
کـــه اگر مـــردم برای دفـــاع از کشـــور ظرفیت 
دارند، می‌تـــوان همین ظرفیـــت را برای حل 

مسائل کشـــور نیز ســـازمان داد.
ناترازی انـــرژی، صرفه‌جویی، اصـــاح الگوی 
مصرف، کمک به تولید، امدادرســـانی، حفظ 
زیرســـاخت‌ها و مقابلـــه بـــا بحران‌هـــا، همه 
میدان‌هایـــی هســـتند کـــه بدون مشـــارکت 
مـــردم حل نمی‌شـــوند. در چنین شـــرایطی، 
جان‌فـــدا دیگر فقط کســـی نیســـت کـــه در 
لحظـــه خطـــر می‌گوید» مـــن آمـــاده‌ام جانم 
را بدهـــم« بلکـــه می‌توانـــد کســـی باشـــد که 
می‌گویـــد »مـــن آمـــاده‌ام ســـهم خـــودم را 
انجـــام بدهـــم« و ایـــن ســـهم بـــرای هرکس 
متفاوت اســـت. یکی با تخصصـــش، دیگری 
با ســـرمایه‌اش، یکـــی با دانشـــش، دیگری با 

وقتش و فـــردی دیگـــر بـــا کار روزانه‌اش.
این شـــاید مهم‌ترین تحول مفهـــوم جان‌فدا 

باشـــد. نســـل جدیـــد جانفشـــانی بـــا تصویر 
میـــدان جنـــگ تعریف نمی‌شـــود. کشـــوری 
کـــه می‌خواهد قـــدرت خـــود را حفـــظ کند، 
همزمان به سرباز، پزشـــک، مهندس، استاد 
دانشـــگاه، کارگـــر، پژوهشـــگر، برنامه‌نویس، 
کارآفریـــن، امدادگر و میلیون‌ها شـــهروندی 
نیاز دارد کـــه در لحظه بحـــران، نقش خود را 
بشناســـند.در این معنا، دفـــاع از ایران فقط 
دفـــاع از مرزهـــای جغرافیایی نیســـت؛ دفاع 
از دانشـــگاه، صنعـــت، اقتصاد، زیرســـاخت، 
فرهنـــگ، محیط زیســـت و آینده کشـــور نیز 

بخشـــی از دفاع ملی اســـت.
پویـــش جان‌فـــدا نشـــان داد کـــه در زمـــان 
مشـــارکت  از  رگـــی  بز ظرفیـــت  تهدیـــد، 
اجتماعـــی در کشـــور وجود دارد. ســـخنگوی 
ایـــن پویش نیـــز از این مســـأله به‌عنوان یکی 
از ظرفیت‌هایـــی یـــاد کـــرده که هنـــوز به‌طور 

کامـــل از آن اســـتفاده نشـــده اســـت.
حالا چالـــش اصلـــی، تبدیل ایـــن آمادگی به 
کنش مســـتمر اســـت. اگـــر ۳۱ میلیـــون نفر 
اعـــام آمادگـــی کرده‌اند، ســـؤال بعـــدی این 
اســـت که ایـــن آمادگـــی چگونـــه می‌تواند به 
۳۱ میلیون نقـــش تبدیل شـــود؛ نقش‌هایی 
متناســـب بـــا تـــوان، تخصص، ســـن و علاقه 

هـــر فرد.

اگر ۳۱ میلیون 
نفر اعلام 

آمادگی 
کرده‌اند، سؤال 

بعدی این 
است که این 

آمادگی چگونه 
می‌تواند به ۳۱ 
میلیون نقش 

تبدیل شود؛ 
نقش‌هایی 
متناسب با 

توان، تخصص، 
سن و علاقه 

هر فرد

31 میلیون جان فدا، 31 میلیون نقش برای خدمت

 

جان‌فـــدا حـــالا دیگـــر فقـــط یـــک شـــعار 
نیســـت؛ تبدیل به نماد و مفهومی شـــده که 
در چنـــد ماه گذشـــته، معنـــای آن از مرزهای 
میدان نظامی عبور کرده اســـت. در آســـتانه 
دویستمین شب ایستادگی و مقاومت ملت، 
جانفدا را می‌توان روایت تازه‌ای از مســـئولیت 

اجتماعی ایرانیان دانســـت.
مفهومـــی کـــه در روزهـــای جنـــگ بـــا اعلام 
آمادگـــی بـــرای دفـــاع از خاک کشـــور شـــکل 
گرفـــت امـــا حـــالا می‌توانـــد در میدان‌هـــای 
دیگری مثل علـــم، فناوری، اقتصـــاد، انرژی، 
امداد و حتی حل مســـائل روزمره کشور معنا 
پیدا کنـــد. به گـــزارش ایرنا، شـــاید به همین 
دلیل اســـت کـــه محمدرضـــا عـــارف معاون 
اول رئیس‌جمهـــور در ســـخنان اخیـــر خود 
از ضرورت داشـــتن برنامه‌ای برای پیشـــرفت 
علمی کشور با عنوان جانفدای علمی سخن 
گفته اســـت.تعبیری که نشان می‌دهد جنگ 
آینده فقط در آســـمان و زمیـــن رخ نمی‌دهد 
و بخشـــی از میدان اصلی آن، آزمایشـــگاه‌ها، 
دانشـــگاه‌ها، مراکـــز فنـــاوری و عرصـــه تولید 

دانش اســـت.

جان‌فدا از کجا آمد؟
جان‌فدا در اصل واژه تازه‌ای نیســـت؛ ریشـــه 
ایـــن ترکیـــب را بایـــد در فرهنـــگ قدیمـــی 
جانفشـــانی، فـــدا کـــردن جـــان و ایثـــار و از 
خودگذشتگی جســـت‌وجو کرد؛ مفهومی که 
ســـال‌ها در ادبیات فارسی برای بیان بالاترین 
درجـــه وفاداری به یک انســـان، آرمان یا وطن 
به کار رفته اســـت. در شـــعر فارســـی هم فدا 
کردن جـــان برای وطـــن ســـابقه‌دارد و حتی 
در شـــعر وطـــن »نظام وفـــا«، ایـــن مفهوم به 

صراحت با عبـــارت »کنم جان خـــود را فدای 
وطن« بیان شـــده اســـت.

اما آنچه در ســـال ۱۴۰۵ به »جان‌فدا« معنایی 
تـــازه بخشـــید، تبدیل این مفهـــوم قدیمی به 

یک پویش اجتماعی گســـترده بود.
ع، سخنگوی پویش ملی  به گفته ساســـان زار
جان‌فـــدا ایده اولیـــه از دل اتفاقـــات میدانی 
روزهـــای اول جنگ شـــکل گرفت؛ مـــردم به 
شـــکل‌های مختلف اعلام آمادگی می‌کردند 
و در نهایـــت ایـــده ایجاد پویشـــی بـــا عنوان 
جان‌فدا برای ایران شـــکل گرفت تا کســـانی 
که حاضرند برای کشـــور کاری انجـــام دهند، 

امکان اعلام آمادگی داشـــته باشـــند.
یعنـــی جان‌فـــدا پیـــش و بیـــش از آنکه یک 
ســـازمان یا ســـاختار باشـــد، از یک احساس 
شـــروع شـــد؛ احســـاس اینکـــه در شـــرایط 
تهدیـــد، هرکـــس بایـــد ببینـــد چـــه کاری از 
دســـتش برای وطن و هموطنـــش برمی‌آید.

شعاری که سرمایه اجتماعی ایران شد
پویـــش جان‌فـــدا در مـــدت کوتاهـــی بـــه 
یکـــی از گســـترده‌ترین جلوه‌های مشـــارکت 
اجتماعـــی در جریـــان جنـــگ تبدیل شـــد. 
طبق اظهارات ســـخنگوی این پویش، تعداد 
ثبت‌نام‌کننـــدگان در مقطعـــی به حـــدود ۳۱ 
میلیون نفر رسید و بیش از نیمی از جمعیت 
در بازه ســـنی هـــدف پویش در آن مشـــارکت 
کردنـــد. حالا که کشـــور دویســـتمین شـــب 
ایســـتادگی و مقاومت را ســـپری کرده، شاید 
مهم‌ترین ســـؤال این نباشـــد کـــه جان‌فدا تا 
امروز چند نفر را پای کار آورده اســـت؛ ســـؤال 
مهم‌تر این اســـت که ایـــن ظرفیت اجتماعی 
قرار اســـت در ادامـــه در چـــه عرصه‌هایی به 

کار گرفته شـــود.
در روزهای جنگ، پاســـخ روشـــن بود: دفاع. 
اما کشـــور فقـــط در میدان نظامـــی با تهدید 
روبه‌رو نیست. امروز اقتصاد، انرژی، فناوری، 
امنیت سایبری، تولید، علم و حتی تاب‌آوری 

اجتماعی نیز بخشـــی از میـــدان قدرت ملی 
هســـتند. از همین زاویه اســـت کـــه اظهارات 
اخیر محمدرضا عـــارف اهمیت پیدا می‌کند.
معـــاون اول رئیس‌جمهور در جلســـه ســـتاد 
توســـعه فنـــاوری و کاربـــرد هـــوش مصنوعی 
گفت: »جنگ‌هـــای آینده، جنگ‌های فناوری 
اســـت و تأکید کرد که افســـران ایـــن جنگ، 
دانشمندان جوان کشـــور هستند. او با اشاره 
به دســـتاوردهای علمی کشـــور در جنگ‌های 
اخیر گفت باید برنامه‌ای جامع برای توســـعه 
فناوری‌هـــای پیشـــرفته در دو ســـال آینـــده 
طراحـــی شـــود و حتـــی می‌تـــوان نـــام آن را 

جان‌فدای علمی گذاشـــت.«
در میـــدان جنـــگ، جان‌فـــدا کســـی اســـت 
که آماده اســـت بـــرای دفاع از کشـــور از جان 
خـــود بگذرد امـــا در میـــدان علـــم، جان‌فدا 
الزامـــاً و صرفاً کســـی نیســـت کـــه جانش را 
به خطـــر می‌انـــدازد؛ بلکـــه می‌تواند کســـی 
باشـــد که ســـال‌ها از عمر، توان، اســـتعداد و 
آســـایش خود را برای ســـاختن چیزی صرف 
‌کند که ممکن اســـت نتیجه آن ســـال‌ها بعد 

دیده شـــود.
دانشـــمندی کـــه شـــب و روز در آزمایشـــگاه 
می‌مانـــد؛ مهندســـی کـــه روی یـــک فناوری 
راهبردی کار می‌کند؛ دانشـــجویی که به‌جای 
مهاجـــرت، تصمیم می‌گیرد بخشـــی از آینده 
علمی کشـــور را بســـازد؛ اســـتاد دانشـــگاهی 
که مســـأله صنعـــت را وارد دانشـــگاه می‌کند؛ 
برنامه‌نویســـی کـــه بـــرای امنیـــت ســـایبری 
کشـــور راه‌حل تولیـــد می‌کنـــد؛ کارآفرینی که 
در شرایط ســـخت اقتصادی تولید را متوقف 
نمی‌کنـــد؛ همه اینهـــا می‌تواننـــد مصداقی از 
جان‌فـــدای علمـــی باشـــند.اینجا دیگـــر فدا 
به‌معنـــای مـــرگ نیســـت؛ به‌معنـــای هزینه 
کردن از خـــود برای آینده جمعی اســـت. این 
همان تغییری اســـت که شرایط جدید کشور 

به مفهـــوم جان‌فـــدا تحمیل کرده اســـت. 

گزارش

دادســـتان عمومـــی و انقلاب تهـــران از وصول 9/5 
میلیـــون دلار متعلق بـــه یکی از بانک‌هـــای دولتی 
خبـــر داد. به گزارش مرکز رســـانه قوه قضائیه، علی 
صالحی، دادســـتان تهران اظهار کرد:»در خصوص 
شـــکایت یکی از بانک‌هـــای دولتی کـــه مدعی بود 
شـــخصی با احـــداث یـــک شـــرکت تحـــت عنوان 
تراستی در یکی از کشـــورهای حاشیه خلیج فارس 

قصـــد ربـــودن مبلغی در حـــدود 9/5 میلیـــون دلار 
از طریـــق تتر را داشـــت، با ورود بموقع دادســـتانی 
تهران و دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای، 
متهـــم بازداشـــت و امـــوال بـــه بیت‌المال مســـترد 
شـــد.« وی افزود:»پـــس از صدور دســـتورات لازم و 
اخذ گزارش ضابط و جمع‌آوری ادله و مســـتندات، 
متهـــم جلـــب و با قـــرار بازداشـــت موقـــت جهت 

تکمیل تحقیقات تحویل بازداشـــتگاه قانونی شد.«
صالحـــی افزود:»خوشـــبختانه بـــا تدابیـــر انجـــام 
شـــده و اقدامـــات فوری دادســـتانی تهـــران، اموال 
بانـــک کـــه متعلق به بیت‌المال اســـت شناســـایی 
و توقیـــف و طی جلســـه‌ای که با حضور مســـئولان 
بانک و ضابطین برگزار شد، تصمیمات لازم جهت 
اســـترداد آن اتخـــاذ و تاکنـــون منجـــر به اســـترداد 

حدود ۸ میلیون دلار به بیت‌المال شـــده اســـت.«
وی افزود:»اموال شناســـایی شده حدود ۸ میلیون 
دلار به صورت نقد شـــامل رمزارز، دلار، طلا و ســـایر 
ارزهای خارجی بود که به بیت‌المال مســـترد شد و 
مابقی شامل ســـه باب منزل خریداری شده توسط 
متهم بـــه ارزش ۵/۱ میلیون دلار اســـت که مراحل 

فروش و اســـترداد وجه آن در حال انجام است.«

در پی بازداشت یک متهم 
تراستی انجام شد

 وصول 9/5 میلیون دلار 
به نفع بیت‌المال


